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 چکیده

حقوقی به این معناست که شخصی پس از ارتکاب جرم - تکرار جرم حدی در اصطلاح فقهی

 مرتکب همان جرم شود
ً
گذار کشور ما ضمن  قانون. حدی و تحمل مجازات حدی آن، مجددا

الکبائر در مرتبۀ سوم دلالت دارد، با  یونس که بر قتل اصحابپذیرش حکم موجود در صحیحۀ 

بنابراین، تشدید . اعمال قاعدۀ احتیاط در دماء، این قتل را در مرتبۀ چهارم مورد حکم قرار داده است

مجازات تکرار جرم حدی تنها باید در چارچوب همین قاعده انجام شود و مقتضای اصل برائت نیز 

ارتداد، . شرایط موجود در این قاعده را نداشته باشد، کشته نخواهد شدآن است که اگر موردی 

در . عنوان یکی از جرائم حدی، بسته به جنس مرتکب و نوع ارتداد مجازات متفاوتی در پی دارد به

این نوشتار بررسی شده است که از طرفی، شرایط شمول صحیحۀ یونس بر تکرار جرم حدی 

از طرف . ملی یا فطری باشد یا مرتکب مرد یا زن باشد، وجود نداردارتداد، اعم از آنکه ارتداد 

 مبتنی بر روایت هستند، روایات مستند آن
ً
ها دارای  دیگر، سایر اقوال ناظر بر اعدام نیز که غالبا

اشکالات جدی سندی و دلالی هستند؛ درنتیجه، اقتضای اصل برائت، عدم اجرای مجازات اعدام 

رتداد است، بلکه تکرار جرم در معنای اصطلاحی خود از اساس، درمورد تکرارکنندگان ا

  .درخصوص جرم حدی ارتداد قابل تحقق نیست

  .حدود، ارتداد، مرتد، تکرار جرم، صحیحۀ یونس :واژگان کلیدي
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  مقدمه

در اصطلاح نیز ). ۷۹: ق۳/۱۴۱۲قرشی، (معنی برگشتن است   ارتداد از ریشه ردّ و در لغت به

اسلام را ارتداد و به مسلمانی که از آیین اسلام خارج شده و کفر را برگزیده است،  کافر شدن بعد از

؛ جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، ۵۲: ق۱۴۱۹مشکینی، (گویند  مرتد می

 مجازات حدی را در پی دارد ). ۳۳۸: ق۱/۱۴۲۶
ً
: ق۴۱/۱۴۰۴صاحب جواهر، (ارتداد، اصولا

چنانکه اگر زن مرتد . اس جنسیت مرتکب و نوع ارتداد متفاوت استو مجازات ارتداد براس) ۶۰۰

شهید ثانی، (اش نیز پذیرفته است  شود و توبه شد، کیفر اصلی او حبس ابد است و اعدام نمی

اما اگر مرد مرتد شد، با توجه به ). ۶۱۱: ق۴۱/۱۴۰۴؛ صاحب جواهر، ۳۴۴، ۳۴۳: ق۹/۱۴۱۰

چنانکه اگر ارتدادش ملی بود، یعنی بازگشتش از اسلام . نوع ارتدادش، مجازاتش نیز متفاوت است

به داده می)۵۳: ق۱۴۱۹مشکینی، (مسبوق به کفر باشد  به نکرد کشته  ، به او فرصت تو شود و اگر تو

، اما اگر )۶۱۳، ۶۱۲: ق۴۱/۱۴۰۴؛ صاحب جواهر، ۳۴۲: ق۹/۱۴۱۰شهید ثانی، (شود  می

شهید ثانی، (شود  اش نیز پذیرفته نمی مشهور توبهشود و بنابر نظر  ارتدادش فطری بود، کشته می

البته در رابطه با مرتد فطری سه قول ). ۶۰۵: ق۴۱/۱۴۰۴؛ صاحب جواهر، ۳۳۷: ق۹/۱۴۱۰

اگرمرتد فطری را این گونه معنا کنیم، . »من وُلِد علی الاسلام«قول اول این است که : مطرح است

توانند پدر و مادر حین  لمان باشند، بلکه میلازم نیست که حین انعقاد نطفه، پدر و مادرش مس

من وُلِد علی «انعقاد نطفه نصرانی یا یهودی باشند، منتها باید حین تولد مسلمان باشند، یعنی 

؛ ابن براج، ۷۳۱: ق۱۴۰۰؛ شیخ طوسی، ۷۱: ۸/۱۳۸۷، ۲۸۲: ۷/۱۳۸۷شیخ طوسی، . (»الفطره

؛ محقق حلی، ۵۳۲: ق۳/۱۴۱۰؛ ابن ادریس، ۳۸۰: ق۱۴۱۷؛ ابن زهره، ۵۵۲: ق۲/۱۴۰۶

؛ شهید اول، ۱۸۹: ق۲/۱۴۱۰؛ علامه حلی، ۳۸۹: ق۵/۱۴۲۰؛ علامه حلی، ۱۷۰: ق۴/۱۴۰۸

  ).۳۳۷: ق۹/۱۴۱۰؛ شهید ثانی، ۵۲: ق۲/۱۴۱۷

قول دوم این است که میزان، تولد نیست، بلکه موقع انعقاد نطفه است و اگر در هنگام انعقاد 

شود، هرچند موقع تولد، پدر و مادرش  م به اسلام مینطفه، پدر و مادرش مسلمان باشند، محکو

  ).۶۰۴: ق۴۱/۱۴۰۴صاحب جواهر، (مسیحی شده باشند 

 
ً
؛ صاحب ۳۳۳و  ۳۲۵: ق۲۸/۱۴۰۹حر عاملی، (دانند  را ملاک می» ولادت«روایات غالبا

که هنگام ولادت، احد الابوین مسلمان باشند، ولی صاحب جواهر ) ۶۰۴: ق۴۱/۱۴۰۴جواهر، 

با اینکه این روایات را داریم، ولی میزان، هنگام ولادت نیست، بلکه زمان انعقاد نطفه گوید  می

  : اند برخی در تأیید فرمایش صاحب جواهر گفته. است
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حرف صاحب جواهر حرف خوبی است، زیرا فاصلۀ انعقاد نطفه با هنگام ولادت نه ماه 

مان باشند و در هنگام ولادت است و بعید است که پدر و مادر در هنگام انعقاد نطفه مسل

کافر شده باشند، چون فاصله کم است، اگر در روایات کلمۀ ولادت آمده به خاطر این 

 
ً
است که اگر پدر و مادر هنگام ولادت مسلمان باشند، در حال انعقاد نطفه هم غالبا

ن الاسلام گیرند للملازمه العادیه بی بنابراین روایاتی که تولد را میزان می. مسلمان هستند

سبحانی، درس خارج فقه، جلسۀ (حال الولاده و بین الاسلام حال الانعقاد النطفه 

۳۱/۱/۱۳۹۰.(  

ذکر این نکته لازم است که خواه اسلام والدین در هنگام ولادت ملاک باشد یا در هنگام انعقاد 

ها در  م یکی از آنانما الکلام که آیا اسلا. نطفه، در اینکه اسلام هر دو کافی است جای بحث نیست

هنگام ولادت یا هنگام انعقاد نطفه نیز کافی است؟ فقها اتفاق نظر دارند که اسلام احدهما نیز 

داریم ) ۳۲۹، ۳۲۶: ق۲۸/۱۴۰۹، ۱۱۷: ق۱۵/۱۴۰۹حر عاملی، (کافی است، زیرا چهار روایت 

  محکوم به اسلام م اش ها مسلمان بشود، بچه گویند اگر پدر و مادر کافر باشند و یکی از آن که می

شود، حتی اگر در هنگام ولادت یا هنگام انعقاد نطفه کافر بوده باشد، لذا به طریق اولی، اسلام 

ین در هنگام ولادت یا انعقاد نطفه کافی است   .احدالابو

کند که موقع انعقاد نطفه مسلمان باشد یا موقع تولد، بلکه باید  قول سوم این است که فرقی نمی

لذا اگر . زرگ شود، تا اینکه وارد بلوغ شود و بعد از بلوغ و گفتن لا اله الا الله، کفر بورزداین بچه ب

، این مرتد فطری 
ً
در هنگام انعقاد نطفه یا تولد محکوم به اسلام باشد ولی کافر بالا بیاید و بلغ کافرا

همان حکم را دارد  نیست و حکم سایر کفار را دارد، یعنی هر حکمی که سایر کفار دارند، این نیز

  ).۳۶۶: تا بی/۲؛ خمینی، ۵۲: ق۱۴۱۹؛ مشکینی، ۳۵۸: ۹/۱۴۱۶فاضل هندی، (

، خروج حکمی است یا خروج »خروج از اسلام«محصل کلام این است که آیا مراد از 

ییم خروج حقیقی ملاک است، شخص محکوم به مرتد فطری نمی شود مگر  حقیقی؟ اگر بگو

ییم اعم از خروج حقیقی و حکمی است، . فر شوداینکه مسلمان بالغ و سپس کا اما اگر بگو

شود، چون تابع  گردد و لذا از حکم اسلام خارج می شود نیز شامل می شخصی را که کافر بالغ می

اند،  اشرف والدین است و پدر و مادر این شخص چون هنگام انعقاد نطفه یا تولد، مسلمان بوده

 خارج شده استمحکوم به اسلام تبعی شده و درنتیج
ً
کما

ُ
 از روایات استفاده . ه از اسلام ح

ً
ظاهرا

شود که آیا میزان، خروج حقیقی است یا اعم از حقیقی و حکمی؟ اما از آنجا که مسئله، مسئلۀ  نمی

رَجَ عن الاسلام«کند و به آن فردی که  دماء است، قاعده درأ جریان پیدا می
َ

 ثم خ
ً
 مسلما

َ
غ

َ
اکتفا » بَل

شود طبق قول اول و  ای که در حال کفر بالغ می شود، لذا بچه این فرد مرتد نامیده میشود و فقط  می
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سبحانی، درس خارج (دوم ممکن است مرتد فطری باشد، ولی اجرای حد برایش مشکل است 

  ).۳۱/۱/۱۳۹۰فقه، جلسۀ 

ه ای نکرد از منظر حقوق موضوعه نیز، از طرفی قانون مجازات اسلامی، به حد ارتداد اشاره

 کیفریِ تصریح است و از طرف دیگر، بعضی از حقوقدانان معتقدند که به
ِ

نشده  طور کلی در مسائل

؛ هرچند در این موضوع )۹۶ـ  ۹۳: ۱۳۹۷اردبیلی،(توان به منابع فقهی مراجعه کرد  در قانون نمی

قانون  ۲۲۰، اما مادۀ )۴۱ـ  ۳۳: ۱/۱۳۹۶الهام و برهانی، (نیز برخی دیگر عقیدۀ مخالف دارند 

 در حدودی که در این قانون ذکر نشده
ً
اند، به منابع فقهی ارجاع داده  مجازات اسلامی صراحتا

  .ها به رجوع به منابع فقهی مکلف هستند است؛ بنابراین، درخصوص حد ارتداد، دادگاه

گونه بیان  قانون مجازات اسلامی این ۱۳۶همچنین، مقنن حکم تکرار جرائم حدی را در مادۀ 

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او «: استکرده 

شود و اگر بر  حکم مذکور شامل ارتداد نیز می. »جاری گردد، حد وی در مرتبۀ چهارم اعدام است

بر یک  اما این حکم علاوه. شود شخصی سه بار حد ارتداد جاری شود، مرتبۀ چهارم اعدام می

های دیگری  شود، چالش که مرد مرتد فطری است و وی در همان مرتبۀ اول اعدام می استثنای کلی،

نیز دارد، زیرا چنانکه در مادۀقانونی مورد بحث نیز تصریح شده است، زمانی صحبت از تکرار جرم 

 مرتکب آن جرم شود؛ اما اگر آن  می
ً
شود که حد آن جرم بر وی جاری شده باشد و شخص مجددا

جرای حد دوباره مرتکب آن جرم شود، حتی اگر پس از صدور حکم قطعی باشد، شخص پیش از ا

قانون مجازات  ۱۳۲مقررات تعدد جرم حاکم است که در تعدد جرائم حدی یکسان، به حکم مادۀ 

این در حالی است که اگر مرد مرتد ملی توبه کند، . شود اسلامی، حد واحد بر مرتکب جاری می

شود؛ مشابه این تردیدها درخصوص زن مرتد  و اگر توبه نکند اعدام میشود  حدی بر او جاری نمی

درمورد ارتداد ) در معنای اصطلاحی خود(طور کلی تصور تکرار جرم  بنابراین، به. نیز وجود دارد

  . نماید دشوار می

قانون مجازات اسلامی، مطابق با نظر  ۱۳۶شود که مادۀ  با مراجعه به منابع فقهی، مشاهده می

با . شود ها این بار متوجه نظر مشهور فقها می ها و دشواری ور فقهاست؛ درنتیجه همان پرسشمشه

 ـ  وجود اهمیت موضوع، تاکنون پژوهشی مستقل که به طور مستدل و مستند به بررسی فقهی

. حقوقی مسئله پرداخته باشد، وجود ندارد و تنها در میان اقوال برخی فقها به آن اشاره شده است

این، ضروری است تا هم ادلۀ قول مشهور فقها مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و هم سایر اقوال بنابر

موجود در مسئله مورد کنکاش و نقد قرار بگیرند؛ به همین جهت، در این نوشتار، قصد داریم تا با 

این اقوال  ها، به نقد و سنجش بررسی اقوال مختلف پیرامون مسئلۀ تکرار جرمِ حدیِ ارتداد و ادلۀ آن
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در این راستا، ابتدا تکرار ارتداد . از طریق پرسش و پاسخ بپردازیم تا درنهایت به قول منتخب برسیم

شود و در هربخش هر یک از اقوال، همراه با ادله و  ملی و سپس تکرار ارتداد توسط زن بررسی می

  .تشود و درنهایت ارزیابی اقوال صورت خواهد پذیرف اشکال و جواب مطرح می

  

  مجازات تکرار ارتداد ملی. 1

فرض مسئله در این بخش آن است که مردی که از ابتدا مسلمان نبوده و پیش از اسلام آیین 

 از آیین اسلام خارج می دیگری داشته است، مسلمان می
ً
. شود شود، اما بعد از اسلام آوردن، مجددا

محقق (اند  ن را سه روز بیان کردهشود که برخی مهلت آ در این حالت به او فرصت توبه داده می

؛ صاحب جواهر، ۲۶۴: ق۱۴۱۰؛ شهید اول، ۲۴۰: ق۱۴۰۵؛ ابن سعید، ۱۷۱: ق۴/۱۴۰۸حلی، 

و برخی دیگر مهلت توبه را تا زمانی که امید ) ۳۹۶: ق۴۱/۱۴۲۲؛ خویی، ۶۱۳: ق۴۱/۱۴۰۴

فخرالمحققین،  ؛۲۸۳: ۷/۱۳۸۷شیخ طوسی، (اند  بازگشتن وی به اسلام وجود داشته باشد، دانسته

آن شخص در این مهلت ). ۴۹۴: تا بی/۲؛ خمینی، ۳۴۲: ق۹/۱۴۱۰؛ شهید ثانی، ۵۵۰: ۴/۱۳۸۷

طور  درمورد نحوۀ برخورد با این شخص، به. شود کند، اما بعد از توبه بار دیگر مرتد می توبه می

  :کلی چهار قول در فقه امامیه وجود دارد

  

  قتل در مرتبۀ چهارم. 1- ١

دارد که اگر مرتد ملی، سه بار مرتد شود و توبه کند،  نظر مشهور فقهاست، بیان میاین قول که 

؛ ابن ۵۷۶: ق۳/۱۴۱۳؛ علامه حلی، ۷۴: ۸/۱۳۸۷شیخ طوسی، (شود  در بار چهارم کشته می

؛ انصاری، ۲۶۴: ق۱۴۱۰؛ شهید اول، ۵۵۱: ۱۳۸۷//۴؛ فخرالمحققین، ۲۴۰: ق۱۴۰۵سعید، 

؛ فاضل هندی، ۳۳۷: ۱۳/۱۴۰۳؛ مقدس اردبیلی، ۳۵۳: ق۴/۱۴۲۰؛ صیمری، ۵۲۳: ق۲/۱۴۲۴

؛ خمینی، ۱۳۹: ق۲۸/۱۴۱۳؛ سبزواری، ۶۸: ق۳/۱۴۲۳الغطاء،  ؛ کاشف۶۶۶: ق۱۰/۱۴۱۶

  ).۳۴۱: ق۵/۱۴۲۶؛ بهجت، ۴۹۵: تا بی/۲

  :ادلۀ این قول

  :اند فقها برای این قول سه دلیل ذکر کرده

شیخ طوسی، (رسد  چهارم به قتل میاجماع فقها بر این است که مرتکب کبائر در مرتبۀ . ۱

  ).۵۰۵: ق۵/۱۴۰۷

أن أصحاب «: کند نقل می) ع(روایتی که شیخ طوسی در مبسوط از یکی از معصومین. ۲

  ).۱۲۹: ۱/۱۳۸۷شیخ طوسی، (» الکبائر یقتلون في الرابعة



 )۱۴۰۲، بهار ۱۰۱، شماره ۲۸دورۀ( قضائیق های حقو فصلنامۀعلمی دیدگاه                            ۲۰۸

 
جای مرتبۀ سوم، در مرتبۀ چهارم  مقتضای قاعدۀ احتیاط در دماء آن است که مرتد ملی به. ۳

  ).۳۴۵: ق۹/۱۴۱۰شهید ثانی، (شته شود ک

  :اشکال بر ادله

  :بر ادلۀ این قول اشکالات متعددی وارد است

، اجماعی که شیخ طوسی مدعی آن است،
ً
ثابت نیست، بلکه عدم این اجماع ثابت است  ١اولا

یی، ( کند، برخی از  ، زیرا همانگونه که خود شیخ نیز در مبسوط بیان می)۴۰۱: ق۴۱/۱۴۲۲خو

و برخی از قدما نظیر ابن ) ۷۴: ۸/۱۳۸۷شیخ طوسی، (ب به قتل در مرتبۀ سوم قائل هستند اصحا

 
ً
ر و دیگران اصلا

ّ
یه، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، سلا جنید، ابن ابی عقیل، علی بن بابو

ابوالصلاح حلبی، (اند و برخی دیگر نیز معتقد به قتل در مرتبۀ دوم هستند  متعرض این بحث نشده

پس بر این اجماع شیخ طوسی نیز همانند سایر ). ۳۸۰: ق۱۴۱۷؛ ابن زهره، ۳۱۱: ق۱۴۰۳

  ).۴۳۱: ق۱۴۱۷تبریزی، (توان اعتماد کرد  اجماعاتش نمی

، چنانکه می
ً
است ) ع(بینیم، اجماع مورد ادعای شیخ طوسی، مبتنی بر روایتی از معصوم ثانیا

المدرکی است و  د بحث مدرکی یا محتملکه خود ایشان نقل کرده است؛ بنابراین، اجماع مور

، زیرا از )۲۱۰: ۱۳۹۵؛ محمدی، ۲۰: ۱۳۶۲محقق داماد، (چنین اجماعی نزد شیعه حجیت ندارد 

 بر آن دلیل 
ً
نظر فقهای شیعه، اگر مدرک و مستند یک اجماع مشخص باشد، ما و کسانی که سابقا

 آناند، در مقابل این دلیل برابر هستیم و اتفاق  اجماع کرده
ِ

کند  ها چیزی اضافه نمی و اجماع

و در اجماع مدرکی، باید به آن مدرک مراجعه کرد اگر مدرک درست ) ۲۸۸: ۲/۱۴۲۰سبحانی، (

شود و اگر مدرک درست نبود از این توافق آراء باید رفع ید کرد  بود حکم مستند به آن مدرک می

  ).۲۷/۱۰/۱۳۹۴مصطفوی، درس خارج فقه، جلسۀ (

، با ای
ً
ن همه و در فرض مماشات از اشکالات فوق، ایراد اساسي دیگر، عدم اعتبار اجماع ثالثا

  ).۸۵، ۱۳۷۲؛ تبریزي، ۲۰۱: ق۳/۱۴۳۱سبحاني، (منقول نزد اغلب اصولیین است 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وم آیة الله بروجردی در درس اصول خود،مرح«: کند الله سبحانی درمورد اجماعات شیخ طوسی نقل می آیت. ١

: خواست کتابی بنویسد برای جهان اسلام بنام هنگامی که به اجماع رسید، در آنجا فرمودند که شیخ طوسی می

دانند،  های اهل سنت، چون اهل سنت اجماع را حجت می خواست هماهنگ باشد با کتاب الخلاف، در اینجا می

م بود، اسمش را اجماع نهاده، تا بتواند طرف را قانع کند و ا هم مسئله) شیخ طوسی(ایشان 
ّ
ی که در نظرش مسل

ید شما  یید اجماع حجت است، من هم ادعای اجماع می که می) اهل سنت(بگو کنم، مرحوم بروجردی از این راه  گو

  ). ٠٧/٠٢/١٣٩٠سبحانی، درس خارج فقه، جلسۀ (» اجماع شیخ طوسی را توجیه کرد



 ۲۰۹                                                                                                                        )            منتظری و فروزنده(مجازات تکرار ارتداد در فقه 

 

، روایتی که شیخ طوسی در مبسوط بیان می
ً
هاست و حتی مشخص  کند، فاقد سلسلۀ راوی رابعا

علاوه که این حدیث جز کتاب مبسوط در  به. هستند )ع(ننیست که قائل آن کدام یک از معصومی

بنابراین، روایت مذکور، به تنهایی، آن هم برای حکم قتل، . هیچ کتاب دیگری روایت نشده است

  .رسد نظر نمی قابل اتکا به

  

  قتل در مرتبۀ سوم. 2ـ1

مرتد شود،  براساس این نظر اگر مرتد ملی، دو بار مرتد شود و توبه کند سپس برای بار سوم

؛ صاحب جواهر، ۱۰۵: تا بی/۲؛ فیض کاشانی، ۳۴۵: ق۹/۱۴۱۰شهید ثانی، (شود  کشته می

برخی دیگر نیز ). ۲۱۷: ق۱۱/۱۴۰۶؛ شوشتری، ۶۶۱: ق۳/۱۴۱۶؛ اعرجی، ۶۲۲: ق۴۱/۱۴۰۴

؛ اردبیلی، ۳۱: ق۱۵/۱۴۱۳شهید ثانی، (اند  قول دوم را اصح اما قول اول را احوط دانسته

  ).۳۹۴: ق۳/۱۴۱۲؛ گلپایگانی، ۴۲۲: ق۴/۱۴۲۲الغطاء،  کاشف؛ ۲۶۴: ق۴/۱۴۲۷

  :ادلۀ این قول

  :در استدلال این قول به دو روایت استناد شده است

یْهِمُ «: است) ع(دلیل عام که صحیحۀ یونس از امام کاظم. ۱
َ
ل

َ
قِیمَ ع

ُ
ا أ

َ
هَا إِذ

ِّ
ل

ُ
بَائِرِ ک

َ
ک

ْ
ابُ ال

َ
صْح

َ
أ

وا فِي 
ُ
تِل

ُ
، ق

ِ
یْن

َ
ت ودُ مَرَّ

ُ
د

ُ
ح

ْ
ةِ ال

َ
الِث

َّ
  .١)۱۹۲: ق۷/۱۴۰۷کلینی، (»الث

 « : دلیل خاص که روایت جمیل بن دراج است. ۲
ِ

دِ بْن  مُحَمَّ
ِ

 بْن
َ

مَد
ْ

ح
َ
نْ أ

َ
 بْنُ یَحْیَی ع

ُ
د مُحَمَّ

سْ  ِ
ْ

 الإ
ِ

ن
َ
 رَجَعَ ع

ٍ
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َ
ح

َ
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َ
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َ
 وَ غ

ٍ
اج  دَرَّ

ِ
 بْن

ِ
نْ جَمِیل

َ
دِیدٍ ع

َ
 ح

ِ
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َ
نْ ع

َ
 عِیسَی ع

َ
ال

َ
مِ ق

َ
لا

 یُسْتَ 
َ

ال
َ
مِ ق

َ
سْلا ِ

ْ
 الإ

ِ
ن

َ
مَّ رَجَعَ ع

ُ
ابَ ث

َ
 ت

ْ
 إِن

ُ
ول

ُ
ق

َ
مَا ت

َ
 ف

ٍ
مِیل

َ
 لِج

َ
 قِیل

َ
تِل

ُ
 ق

َّ
ابَ وَ إِلا

َ
 ت

ْ
إِن

َ
مَا یُسْتَتَابُ ف

َ
 ف

َ
تَابُ قِیل

 
َ
هُ عِنْدِي بِمَنْزِل کِنَّ

َ
 وَ ل

ً
یْئا

َ
ا ش

َ
سْمَعْ فِي هَذ

َ
مْ أ

َ
 ل

َ
ال

َ
مَّ رَجَعَ ق

ُ
ابَ ث

َ
 ت

ْ
 إِن

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

ُّ
حَد

ْ
یْهِ ال

َ
ل

َ
امُ ع

َ
ذِي یُق

َّ
انِي ال ةِ الزَّ

 
َ

لِك
َ
 ذ

َ
 بَعْد

ُ
تَل

ْ
مَّ یُق

ُ
 ث

ِ
یْن

َ
ت صْحَابُنَا:" مَرَّ

َ
 رَوَی أ

َ
ال

َ
ةِ ": وَ ق

َ
الِث

َّ
ةِ الث مَرَّ

ْ
 فِي ال

ُ
تَل

ْ
انِيَ یُق  الزَّ

َّ
ن

َ
کلینی، (» أ

  ).۲۵۷: ق۷/۱۴۰۷

  :اشکال بر ادله

: ق۱۶/۱۴۰۶مجلسی، (حیحه است روایت اول از جهت سندی، مستحکم و روایت ص) ۱

و عمدۀ اشکالات ) ۴۴۵: ۱۳۹۷؛ محسنی دهکلانی و دیگران، ۱۳۴: ۱۳۸۲شیرازی،  ؛ مکارم۷۳

  :راجع به دلالت این روایت بر موضوع مورد بحث است

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وا فِي «: با تفاوتی اندک نیز نقل شده است البته روایت. ١
ُ
تِل

ُ
یْنِ ق

َ
ت  مَرَّ

ُّ
حَد

ْ
یْهِمُ ال

َ
ل

َ
قِیمَ ع

ُ
ا أ

َ
هَا إِذ

ِّ
ل

ُ
بَائِرِ ک

َ
ک

ْ
صْحَابُ ال

َ
أ

ةِ 
َ
الِث

َّ
یه، (»الث  ).٧٢: ق٤/١٤١٣ابن بابو
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برخی با مناقشه در حجیت خبر واحد و با استناد به قاعدۀ احتیاط در دماء و بنای عقلاء، ) الف

کنند که استوارترین دلیل برای حجیت خبر  یعنی ایشان بیان می. دانند قتل نمی خبر واحد را مجوز

کنند  واحد، بنای عقلاست، اما عقلا در امور مهم، مانند قتل نفس، به خبر واحد عمل نمی

توان  اما در پاسخ به این اشکال می). ۲۰: ۱۳۹۲؛ نوبهار، ۲۴۷، ۳۵: ق۷/۱۴۰۵خوانساری، (

، این روایت: گفت
ً
 با اولا

ً
، شهرت فتوایی قابل توجهی دارد که بسیاری از فقها، فتاوی خود را صرفا

یت روایت است  و  استناد به صحیحۀ یونس صادر کرده اند و همین شهرت فتوایی خود موجب تقو

، ). ۲۵۱: ق۱/۱۴۲۱تهرانی،  حسینی (شود  به اخبار واحدی که به شهرت منجر باشند، عمل می
ً
ثانیا

ظر تعطیلی تمام حدود و بسیاری از احکام اجتماعی مسلمانان خواهد بود، زیرا اگر تالی فاسد این ن

تنها اصل بسیاری از حدود که مبتنی بر خبر واحد  خبر واحد در امور مهمه حجت نباشد، نه

شود، بلکه بسیاری احکام دیگر راجع به اموال و حیثیت مسلمانان نیز که مبتنی  هستند، اثبات نمی

چنانکه برای مثال برخی هم که همین مبنا را دارند، اعتقاد  ١.شود هستند نیز اثبات نمی بر خبر واحد

  ٢.به عدم اجرای حدود در عصر غیبت دارند

، . اشکال دوم ناظر بر این است که جریان مفاد روایت، مستلزم تحقق دو شرط است) ب
ً
اولا

عنوان  ملازمت داشته باشد که بهقدر گناهان کبیره انجام داده و با این اعمال  شخص باید آن

 بر او دو بار حد » اصحاب الکبائر«
ً
، برای اجرای مجازات اعدام، باید سابقا

ً
شناخته شود؛ ثانیا

شهید ثانی، (ترین گناهان کبیره است  از طرفی، هرچند ارتداد از قبیح: جاری شده باشد؛ با این حال

 مرتکب این جرم) ۳۴۵: ق۹/۱۴۱۰
ً
» الکبائر اصحاب«توان  شود می می و کسی را که مکررا

شود، تردید است، زیرا این  دانست، اما در شمول این روایت به کسی که مرتکب تکرار ارتداد می

روایت در کلمات شیخ طوسی بر غیر زنا، مانند شرب خمر و غیر شرب خمر حمل شده است 

ایت مذکور، مخصوص و لذا شاید بتوان گفت طبق این بیان، رو) ۳۷: ق۱۰/۱۴۰۷شیخ طوسی، (

 موجب ثبوت تازیانه می
ً
  .شود نه ارتداد جرائمی مانند شرب خمر است که ابتدائا

این حمل با اینکه حجت نیست، اما ممکن است جلوی انعقاد اطلاق را نسبت به همۀ کبائر 

ه شود؛ چون باید ظهور اطلاقی احراز شود ک بگیرد، زیرا احتمال وجود قرینه مانع ظهور اطلاقی می

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حْمِهِ مِنْ مَعْصِیَةِ «. ١
َ
 ل

ُ
ل

ْ
ک

َ
رٌ أ

ْ
ف

ُ
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ِ
مُؤْمِن

ْ
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ُ
 قِتَال

ٌ
سُوق

ُ
 ف

ِ
مُؤْمِن

ْ
حُرْمَةِ دَمِهِ سِبَابُ ال

َ
 مَالِهِ ک

ُ
رْمَة

ُ
 ح

َّ
زَّ وَ جَل

َ
هِ ع

َّ
یه، .(» الل ابن بابو

 ).٣٧٨: ق١٤١٣

با توجه به این نظر، جایی برای «: فرماید می ١٩٢٩٣٩الله صانعی در پاسخ به استفتای نگارندگان به شمارۀ  آیت. ٢

 .»ماند، چه رسد به حد قتل در مراحل بعدی اجرای حدود در مرحلۀ اول نمی
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شود و  شود، زیرا اطلاق از طریق مقدمات حکمت ثابت می با احتمال قرینیت ظهور احراز نمی

ای بر تقیید وجود نداشته باشد، بنابراین، جلوی انعقاد  یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه

البته ممکن است گفته شود که جمع محلی ). ۸۲: ۶/۱۳۸۱فاضل لنکرانی، (شود  اطلاق گرفته می

» ال«شود که افادۀ عموم توسط جمع محلی به  کند، اما در پاسخ گفته می افاده عموم می» ال«ه ب

افادۀ عموم » ال«محل بحث است و برخی مثل مرحوم آخوند قبول ندارند که جمع محلی به 

  ). ۱۸۹: ۶/۱۳۸۱فاضل لنکرانی، (کند  می

شاید از باب مثال باشد،  البته ممکن است گفته شود که قید شرب خمر در نقل شیخ طوسی،

  .شود اما در پاسخ باید گفت، در هرحال این قید مانع از احراز ظهور عام یا ظهور اطلاقی می

» کل«دارد و از جهت » کلها«اش  همچنین ممکن است، گفته شود که صحیحۀ یونس در ادامه

در اینجا » کل«که  شود ؛ اما در پاسخ گفته می»ال«کند نه از باب جمع محلی به  افادۀ عموم می

د است
ِّ
د » کلها«بنابراین، . موک

ِّ
نیست و بین » اصحاب الکبائر«در روایت مدلولش بیش از موک

  .تفاوت وجود دارد» الکبائر کلها«با » کل الکبائر«

را شامل همۀ گناهان کبیره بدانیم، باز هم شرط دوم درمورد مرد مرتد ملی » کبائر«اما حتی اگر 

به عبارت دیگر، پس از ارتداد مرتد ملی، به وی فرصت ). ۴۰۲: ق۴۱/۱۴۲۲، خویی(وجود ندارد 

شود که این حد، قتل است، اما  شود و اگر در این مدت توبه نکرد، حد بر او جاری می توبه داده می

پس دلیل عام صحیحۀ یونس که برای جاری . شود چنانچه وی توبه کرد، حدی بر او جاری نمی

اجرای دو بار حد بر مرتکب است، دلالتی بر تکرارکنندۀ ارتداد ملی ندارد شدن، نیازمند سابقۀ 

قانون  ۱۳۶و تکرار جرم ارتداد، با شرایطی که مادۀ ) ۰۷/۰۲/۱۳۹۰سبحانی، درس خارج فقه، (

  .کند، غیرممکن است مجازات اسلامی برای تکرار جرائم حدی بیان می

ملی با ارتداد مرتکب عمل حرام شده است ممکن است در پاسخ به این اشکال گفته شود مرتد 

گیرد و  قرار می) ۲۴۹ـ  ۱۹۳: ۱۳۹۶محقق داماد، (و به همین علت، تحت شمول قاعدۀ تعزیر 

موجود در روایت نیز حقیقت شرعیه نداشته و شامل هر نوع عقوبت ازجمله تعزیرات » حد«کلمۀ 

جاری » )تعزیر(حد «و مرتبه بنابراین، چون بر مرتد ملی د). ۷۰: ۱۳۹۶محقق داماد، (است 

  .شود شود، روایت یونس نیز شاملش می می

را منصرف از تعزیر » حد«هایی که معنای  فارغ از بحث: اما در پاسخ به این استدلال باید گفت

 تحت شمول قاعدۀ تعزیر قرار  می
ً
داند، بند اول این استدلال دارای مشکل بوده و مرتد ملی اساسا

، زیرا پس از ارتداد مرتد ملی، به وی فرصت توبه داده )۳۹۵: ق۳/۱۴۱۲ی، گلپایگان(گیرد  نمی

توان وی را تعزیر کرد، چون هنوز مشخص نیست  حال در این مهلت و پیش از توبه نمی. شود می
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کند یا خیر و ممکن است فرد توبه نکند و آنگاه باید وی را فقط اعدام کرد و هر گونه  که توبه می

عزیر وی پیش از اعدام، کیفر زائد بر مجازاتی است که شارع مقدس تعیین کرده مجازاتی ازقبیل ت

تنها او را به  توان وی را تعزیر کرد، زیرا توبه نه چنانچه در این مدت توبه کرد، باز هم نمی. است

و  دارد، را نیز از او برمی) قتل(ترین مجازات  گرداند، بلکه سنگین جایگاه قبل از ارتکاب جرم باز می

). ۱۱۵: ۲/۱۳۸۴مرعشی، ( ١کند ها و حسنات تبدیل می حتی سیئات و گناهان او را نیز به نیکی

  .دارد بنابراین، به طریق اولی تعزیر را نیز برمی

 برخی پاسخ می
ً
 «دهند که مراد از  مجددا

ُّ
حَد

ْ
یْهِمُ ال

َ
ل

َ
قِیمَ ع

ُ
در روایت، اجرای احکام الهی بر » أ

: ق۴/۱۴۲۷اردبیلی، (ز استتابه یا اجرای مجازاتِ حدی است شخص است که این احکام اعم ا

بنابراین، درمورد مرتد ملی نیز دو بار استتابه اجرا شده است و منعی برای دلالت روایت بر ). ۲۶۴

  .او وجود ندارد

ییم، تتبع در روایات از منابع حدیثی امامیه نشان  در جواب استدلال فوق لازم است بگو

بت یا در معنای عقوبت غیرمعین » دح«دهد که کلمۀ  می یا در معنای لغوی یا در معنای مطلق عقو

برای تشخیص اینکه ). ۶۶: ۱۳۹۶محقق داماد، (یا در معنای عقوبت معین استفاده شده است 

آنچه از روایت . کدام یک از این معانی مراد بوده است باید به قراین موجود در روایت توجه کرد

بت به» حد«ست که کلمۀ شود، آن ا برداشت می کار رفته  یا در معنای عقوبت معین یا مطلق عقو

و برخی ) ۶۹: ۱۳۹۶محقق داماد، (دانند  است و به همین دلیل برخی تعزیر را نیز مشمول آن می

ای حتی برای  ، اما قرینه)۱۸۹: ق۲/۱۴۰۵خوانساری، (دانند  نیز تنها حدود را مشمول روایت می

» حد«بلکه حتی اگر بپذیریم که . لغوی خود به کار رفته است، وجود ندارددر معنای » حد«اینکه 

ترین معنای خود، که همان معنای لغوی است، استفاده شده است، باز هم معنای لغوی  در موسع

؛ پس معنایی که در )۴۱۱: ق۴/۱۴۱۴مرتضی زبیدی، (حد عبارت از مرز، منع و دفع است 

خارج از معنای لغوی بوده و عدم تبادر چنین معنایی در ذهن استدلال فوق مطرح شده است، حتی 

در این معنا دارد و در مجاز نیاز به وجود قرینه بر آن » حد«انسان، نشان از ادعای استعمال مجازی 

علاوه، مقتضای قاعدۀ درأ و اکتفا به قدر  به. ای در روایت وجود ندارد معناست که چنین قرینه

، اصل تفسیر مضیق در حقوق ٢ر عفو و بخشش بر خطا در مجازاتمتیقن، مقدم بودن خطا د

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َ
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ّ
 ).٧٠: فرقان(» إِلا

 الإمام أن یخطئ في العفو خیر من «. ٢
ّ

وا سبیله، فإن
ّ
ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فإن کان له مخرج فخل

  ).١٨٧: ق١/١٤٢٧ترمذی به نقل از اردبیلی، سنن (».أن یخطئ في العقوبة
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کیفری موضوعه و احتیاط در دماء، مانع از چنین تفسیرهای  موسعی، آن هم در ارتباط با جان افراد 

  .خواهد بود

 : درمورد روایت دوم بر سند و دلالت اشکال شده است) ۲

؛ فاضل ۲۶۱: ق۴/۱۴۲۷دبیلی، ار(از نظر سندی، علی بن حدید ضعیف برشمرده شده است 

مجلسی، (درنهایت این حدیث از نظر سندی ضعیف گفته شده است ). ۷۱۰: ق۱۴۱۸لنکرانی، 

لکن بنابر نظر برخی معاصران که اقوی نیز هست، وی ضعیف نیست ). ۲۷۳: ق۱۶/۱۴۰۶

؛ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸؛ شبیری، درس خارج فقه، ۵۴۵۷، ۵۳۹۸، ۵۳۹۷: ق۱۷/۱۴۱۹شبیری، (

؛ میرجلیلی و دیگران، ۲/۱۰/۱۳۹۸و  ۲۶/۹/۱۳۹۸رس خارج فقه نماز جماعت، ای، د خامنه

۱۳۹۸ :۲۰۶ ،۲۰۷.(  

علاوه بر اشکالات سندی، مشکل مهم روایت فوق آن است که چنانکه خود روایت نیز تصریح 

ترحینی عاملی، (کند، این سخنان، کلام و فتوای جمیل بن دراج است، نه کلام معصوم  می

  . توان بر کلام غیرمعصوم استناد کرد بنابراین، نمی). ۴۳۱: ق۹/۱۴۲۷

درنهایت، برخی نیز با پذیرش اشکالات موجود نسبت به هر یک از روایات، از مجموع دو 

با این . دانند روایت استفاده کرده و قتل مرتد ملی در بار سوم را از باب تنقیح مناط و اولویت می

 «: کنند در موضوع وارد می) ع(رضا توضیح که ایشان روایت دیگری را از امام
ِ
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ُ
ک

ْ
رِ فِي ال

ْ
علت قتل  )ع(؛ و با استناد به این روایت که امام رضا)۱۱۷: ق۲۸/۱۴۰۹حرعاملی، (» ف

دانند و با توجه به فقدان خصوصیت زنا، به طریق اولی این  زانی و زانیه را استخفاف احکام الهی می

  ).۳۹۵: ق۳/۱۴۱۲گلپایگانی، (دانند  مجازات را بر ارتداد نیز جاری می

چنانکه در خود روایت نیز آمده است، قتل زانی : توان بیان کرد استدلال می اما در اشکال به این

 «و زانیه نیز 
ِّ

د
َ

ح
ْ
امَةِ ال

َ
 إِق

َ
  .پذیرد و صرف استخفاف احکام الهی موجب قتل نیست صورت می» بَعْد

در پاسخ گفته شده است، وجود دلیل خاص بر لزوم اجرای حد بر زانی، مانع از اخذ علت 

؛ یعنی برای ما مهم )۳۹۶: ق۳/۱۴۱۲گلپایگانی، (برای سایر موارد نخواهد بود  موجود در روایت

نیست که موضوع چه بوده است، بلکه علت موجود در حکم مهم است که هرگاه احراز شود، 

حال در زنا عموم این علت به . شود شخصی مرتکب استخفاف احکام الهی شده است، کشته می
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ه است و این موضوع نافی استفاده از عموم دلیل در سایر موارد اقامۀ دو مرتبه حد تخصیص خورد

  .نیست

اما اشکال اصلی استدلال فوق آن است که اخذ علت به درستی صورت نگرفته است، زیرا از 

روایت فوق نتیجه گرفته شده است که استخفاف احکام الهی موجب قتل است، درحالی که 

مُسْتَ «: نفرموده است )ع(معصوم
ْ
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ُ
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چنین امری بین . فرماید و علت اجرای حد بر او را دخول به وادی کفر بیان می» بِالل

ی واقع شود که تواند به صورت رفتاری یا کلام زیرا استخفاف احکام الهی، می. فقها متسالم است

حال برای اجرای مجازات ارتداد، باید به ادلۀ  ١.دانند فقها این موارد را موجب کفر و ارتداد می

بنابراین، استفاده از این . موجود در باب ارتداد رجوع کرد و حسب مورد مجازات آن متفاوت است

  .روایت برای تکرار ارتداد، مستلزم دور و باطل است

  

  ه دومقتل در مرتب. 3ـ1

 از آیین اسلام خارج 
ً
بر مبنای این نظر، مرتد فطری پس از یک بار ارتداد و توبه، اگر مجددا

؛ ابن زهره، ۳۱۱: ق۱۴۰۳ابوالصلاح حلبی، (شود  شود و کشته می شد، دیگر توبه داده نمی

  ).۴۶۵: ق۱۴۱۶؛ بیهقی کیدری، ۴۹۹: ق۱۴۲۱؛ قمی، ۳۸۰: ق۱۴۱۷

  :ادلۀ این قول
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  ).۳۲۸: ق۲۸/۱۴۰۹حر عاملی، (» ف

  :اشکال بر ادله

از نظر سندی، در سلسله . بر این روایت، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت اشکال وارد است

ارد که این شخص مشترک بین ثقه و غیرثقه گفته شده است های آن محمد بن سالم وجود د راوی

یی، ( : تا نجاشی، بی(و عمرو بن شمر نیز ضعیف برشمرده شده است ) ۴۰۳: ق۴۱/۱۴۲۲خو

؛ ۴۰۳: ق۴۱/۱۴۲۲؛ خویی، ۷۴: تا بی/۱؛ ابن غضائری، ۲۴۲: تا ؛ علامه حلی، بی۲۸۷، ۱۲۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣٦ـ  ٣٣٤: ق١٤١٠شهید ثانی، : برای نمونه نک. ١
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: که جابر جعفی است، گفته شده استهمچنین، درمورد راوی روایت ). ۲۶۱: ق۴/۱۴۲۷اردبیلی، 

روایات جابر جعفی مخدوش است؛ چون ایشان شاگردی دارد بنام عمر بن شمر، این مقدار «

گویند احادیثی که در کتب جابر جعفی  زیادی را در کتاب جابر وارد کرده است، علمای رجال می

توانیم به این  اگرد، لذا ما نمیگردد به این ش ها بر می ها ملبس است و همۀ آن است، بسیاری از آن

چنانکه صاحب جواهر درمورد ). ۰۷/۰۲/۱۳۹۰سبحانی، درس خارج فقه، (» روایت عمل کنیم

ای به این روایت نیافتم، پس بنابر سبق رجوع از آن، یا  کننده من عمل«: کند این روایت بیان می

صاحب جواهر، (» شده است کلی کنار گذاشته روایت بر مورد دیگری حمل شده است یا اینکه به

: ق۱۶/۱۴۰۶مجلسی، (درنهایت این روایت از نظر سندی ضعیف است ). ۶۲۲: ق۴۱/۱۴۰۴

۲۷۳ .(  

کند که در صورتی که شخص شهود را تکذیب کرد،  از نظر دلالت نیز، مدلول روایت اقتضا می

همچنین، ). ۴۳۲ :ق۱۴۱۷تبریزی، (ها را تکذیب نکرد، در بار دوم کشته شود  کشته شود، و اگر آن

شود و مقتضای  این روایت بر مرتد ملی دلالت دارد، چون مرتد فطری در  همان مرتبۀ اول کشته می

به در مرتبۀ دوم است که چنین امری خلاف مقطوعات است  یی، (آن عدم پذیرش تو خو

  ). ۳۹۳: ق۳/۱۴۱۲؛ گلپایگانی، ۴۰۳: ق۴۱/۱۴۲۲

  

 عدم قتل. 4ـ1

دند که تکرار ارتداد از جانب مرتد ملی، موجب قتل وی نیست و برخی از فقهای معاصر، معتق

یی، (شود  او هر بار استتابه می ؛ وحید خراسانی، ۲۹۶: تا بی/۳؛ روحانی، ۴۰۱: ق۴۱/۱۴۲۲خو

  ).۴۵۲: ق۲/۱۴۲۶؛ تبریزی، ۳۱۳: تا بی/۳؛ فیاض، ۵۰۱: ق۳/۱۴۲۸

  :ادلۀ این قول

بت به هریک از اقوال پیشین، قتل شخصی را قائلین این نظر، با استناد به اشکالات موجود نس

دانند؛ بنابراین، با توجه به فقدان دلیل خاص در  که مرتکب تکرار ارتداد شده است، فاقد دلیل می

  . دانند این موضوع، وی را مشمول عموم ادلۀ توبۀ مرتد ملی می

  

  ارزیابی اقوال. 5ـ1

عی که شیخ طوسی مدعی آن است، چنانکه دیدیم از ادلۀ قول قتل در مرتبۀ چهارم، اجما

محقق نیست و روایتی هم که شیخ در موضوع وارد کرده است، از لحاظ سندی دارای مشکل جدی 
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. کند است و بلکه در مقابل آن روایت صحیحۀ یونس قرار دارد که به قتل در مرتبۀ سوم حکم می

  .ماند ل بود، باقی نمیبنابراین، جایی برای اعمال قاعدۀ احتیاط که دلیل سوم برای این قو

از ادلۀ قول قتل در مرتبۀ سوم نیز، هرچند روایت یونس از نظر سندی صحیح و مسند است، اما 

روایت جمیل نیز هم از نظر سند و هم از . از نظر دلالت بر موضوع دارای اشکالات جدی است

 روایت در معنای نظر دلالت مورد خدشه واقع شده است و مهم
ً
مصطلح کلمه  تر آنکه اساسا

  .نیست، زیرا کلام معصوم نیست

 یک نظر از میان دو قول پیش
ً
گفته انتخاب کنیم، بنابر آنچه گفته شد،  البته اگر بخواهیم صرفا

تنها قاعدۀ احتیاط در دماء که از ادلۀ قتل در مرتبۀ چهارم است و صحیحۀ یونس که از ادلۀ قتل در 

 با وجود  می. ن دو تعارض پیش خواهد آمدمانند و میان ای مرتبۀ سوم است باقی می
ً
دانیم که اصولا

رجوع کرد؛ اما دلیل اصلی ) قاعدۀ احتیاط(توان به اصل عملی  ، نمی)روایت یونس(دلیل لفظی 

بند هستند که بحث دماء  حجیت اصول لفظیه بناء عقلاست و عقلا تا جایی به این اصول خود پای

اند تنها یک حکم از  که دیدیم، برخی از فقها که خواستهبه همین علت است که چنان. پیش نیاید

مطابق با اصول (میان قول اول و دوم را انتخاب کنند، با بیان اینکه قول قتل در مرتبۀ سوم اصح است 

با این حال، وجود اشکالات متعدد بر . اند ، اما قتل در مرتبۀ چهارم را احوط دانسته)لفظیه است

عنوان دلیلی بر موضوع خواهد بود و در نتیجۀ فقدان  از پذیرش آن به دلالت صحیحۀ یونس، مانع

  .ماند آن، محلی برای اعمال قاعدۀ احتیاط نیز باقی نمی

بر دلیل قول قتل در مرتبۀ دوم نیز اشکالات متعدد سندی و دلالی وارد شد و مضمون آن 

  .البطلان است قطعی

اند، دست  شتگان به این امر حکم نکردهاند چون گذ درمورد قول به عدم قتل، برخی گفته

). ۳۹۴: ق۳/۱۴۱۲گلپایگانی، (کشیدن از چنین شهرت عظیمی و حکم به عدم قتل دشوار است 

الله فاضل لنکرانی پس از بیان اینکه هیچ یک از اقوال اول، دوم و سوم دلیل  چنانکه حتی آیت

: ق۱۴۱۸فاضل لنکرانی، (داند  مستحکمی ندارند اما به جهت تسالم فقها قول اول را احوط می

  .»نحن ابناء الدلیل«: اما در پاسخ باید گفت). ۷۱۲،  ۷۱۱

، چنانکه شیخ طوسی در خلاف نیز بیان کرده است، قول به عدم قتل، نظر شافعی بوده  
ً
اولا

و شاید به همین دلیل فقهای متقدم به این امر حکم ) ۵۰۴: ق۵/۱۴۰۷شیخ طوسی، (است 

  نکرده
ً
، حکم به عدم قتل با قاعدۀ احتیاط در دماء که مد نظر بسیاری از فقها بوده است، اند؛ ثانیا

، مقتضای قاعدۀ درأ، اکتفا به قدر متیقن و اصل تفسیر مضیق در حقوق  متناسب
ً
تر است؛ ثالثا

، سیاست کیفری 
ً
کیفری موضوعه، عدم اجرای مجازات در موارد شبهه و اختلافی است؛ رابعا
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ی بر مسامحه و تساهل در اِعمال مجازات است و خطا در عفو و بخشش بر خطا در اسلام نیز مبتن

، اصل برائت در حقوق کیفری موضوعه نیز اقتضا دارد، تا زمانی که 
ً
یت دارد؛ خامسا کیفر دادن اولو

بنابر آنچه . توان او را مجازات کرد دلیل مستحکمی برای مجازات شخصی وجود نداشته باشد، نمی

توان مجازات اعدام را اِعمال کرد و وی  برای تکرار ارتداد از جانب مرد مرتد ملی، نمیبیان شد، 

  .شود گیرد و هربار توبه داده می تحت شمول عموم ادلۀ توبه مرتد ملی قرار می

  

  مجازات تکرار ارتداد زن. 2

ابتدا اقوال  پردازیم؛ در این راستا، در این قسمت به بررسی مجازات تکرار ارتداد از سوی زن می

  .ها خواهیم پرداخت کنیم و سپس به ارزیابی آن را مطرح می

  

  اقوال. 1ـ2

  :طور کلی دو نظر وجود دارد درخصوص تکرار ارتداد از جانب زن، به

در تکرار ارتداد تفاوتی وجود ندارد ) اعم از ملی و فطری(میان مرد مرتد ملی و زن مرتد . ۱

؛ ۱۰۵: تا بی/۲؛ فیض کاشانی، ۱۹۰: ق۲/۱۴۱۰حلی،  ؛ علامه۵۷۵: ق۳/۱۴۱۳علامه حلی، (

؛ ۲۶۰: ق۴/۱۴۲۷؛ اردبیلی، ۴۰۱: ق۴۱/۱۴۲۲؛ خویی، ۱۳۴: ق۱۳/۱۴۰۴صاحب جواهر، 

الغطاء،  ؛ کاشف۲۲۳: تا بی/۳؛ فیاض، ۲۹۶: تا بی/۳؛ روحانی، ۵۰۱: ق۳/۱۴۲۸وحید خراسانی، 

شود  در بالا ذکر شد، تکرار میهایی که  درصورت پذیرفتن این، نظر تمام بحث). ۴۲۲: ق۴/۱۴۲۲

  .شود و بنابر آنچه به دست آمد، درصورت تکرار ارتداد، شخص کشته نمی

در تکرار ارتداد تفاوت وجود دارد، زیرا ) اعم از ملی و فطری(میان مرد مرتد ملی و زن مرتد . ۲

د جاری شده شود، بنابراین، بر وی ح شود و طعام و شرابش تضییق می اگر زن مرتد شود، حبس می

الکبائر بر وی وجود ندارد و در مرتبۀ سوم یا چهارم  است، پس مانعی برای شمول مجازات اصحاب

  ).۴۳۲: ق۱۴۱۷تبریزی، (شود  کشته می) بنابر اختلافی که ذکر کردیم(

  

  ارزیابی اقوال. 2-2

زن مرتد تر، لازم است ابتدا نگاهی اجمالی به نحوۀ برخورد با  تر و دقیق برای داوری صحیح

  :داشته باشیم
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شود، اعم از آنکه مرتد فطری باشد یا  ، زنی که مرتد می١مطابق اجماع فقها و روایات متعدد

شود، اگر در این فرصت توبه کرد، مجازاتی بر او نیست و عفو  ملی، به او فرصت توبه داده می

شود  بر او تضییق می... شود و طعام و شراب و لباس و شود، و اگر توبه نکرد، حبس ابد می می

البته در اینکه اگر در ). ۳۴۴: ق۹/۱۴۱۰؛ شهید ثانی، ۶۶۶، ۶۶۵: ق۱۰/۱۴۱۶فاضل هندی، (

  ٢.نظر است شود یا خیر، اختلاف زمان حبس توبه کرد، ادامۀ مجازات از او برداشته می

در . کردبنابر آنچه بیان شد، باید حکم زن مرتد را به دو مرحلۀ قبل و بعد از استتابه تقسیم 

مرحلۀ اول حکم وی با مرد مرتد ملی یکسان است؛ یعنی درصورت توبه در مدت استتابه، 

اما تفاوت در مرحلۀ دوم، یعنی بعد از . گونه کیفر حدی یا غیرحدی بر او إعمال نخواهد شد هیچ

  .شود شود، اما زن مرتد حبس ابد می استتابه است که مرد مرتد ملی اعدام می

 
ً
الکبائر بر مرتد ملی از چند  به تفصیل بررسی کردیم، دلالت روایت اصحابچنانکه سابقا

 شخص باید از اصحاب
ً
الکبائری که  جهت مورد خدشه بود، زیرا برای شمول این روایت، اولا

 بر او دو مرتبه حد 
ً
، سابقا

ً
 مراد راویت کبائری از جنس جرائم جنسی است، باشد و ثانیا

ً
احتمالا

  . جاری شده باشد

ل ممکن است در پاسخ گفته شود که مراد از کبائر، تمام جرائم است و درمورد زن مشکل حا

شود و بر او سخت  اجرای دو مرتبه حد وجود ندارد، زیرا پس از استتابه و عدم توبه، وی حبس می

پس سابقۀ ). ۴۳۲: ق۱۴۱۷تبریزی، (شود  شود و این حدی است که بر او جاری می گرفته می

  .ورد او وجود دارداجرای حد درم

شود، باز   در پاسخ باید گفت، حتی اگر بپذیریم که مراد از کبائر، عام بوده و شامل ارتداد نیز می

هم شرط دیگر صحیحۀ یونس که لزوم سابقۀ اجرای دو مرتبه حد است، درمورد زن مرتد وجود 

شرع مقدس تعیین شده  ندارد، زیرا حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در

؛ و حدی که برای زن مرتد تعیین شده است، حبس ابد )قانون مجازات اسلامی ۱۵مادۀ (است 

عنوان مجازات زن مرتد است که در  دلیل ابد بودن حبس به هاست؛ شاید به همراه با برخی دشواری

به، اختلاف شده است توان تصور کرد  ، نمیاز طرفی. ادامه یافتن یا نیافتن حبس زن مرتد پس از تو

که بر شخصی دو مرتبه حبس ابد اِعمال شده است، زیرا حبس ابد تنها با مرگ شخص پایان 

ازطرف دیگر، . بار آن را تحمل کند تواند بیش از یک پذیرد و شخص در دورۀ حیات خود نمی می

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٣١، ٣٣٠: ق٢٨/١٤٠٩حر عاملی، : نک. ١

  .٦١٢: ق٤١/١٤٠٤؛ صاحب جواهر، ٢٦: ق١٥/١٤١٣شهید ثانی، : نک. ٢
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طور  بر او بهاگر شخص حین اجرای حبس ابد توبه کند و درنتیجه مجازات او عفو شود، بازهم حد 

 نیز اشاره شد،  به. کامل اجرا نشده است، زیرا مجازات او حبس ابد بوده است
ً
علاوه، چنانکه سابقا

به شخص را به حالت قبل از ارتکاب جرم بازمی ها تبدیل  گرداند و حتی سیئات وی را به نیکی تو

همچنین، . صحبت کرد توان از سابقۀ اجرای مجازات بر وی بنابراین، نمی). ۷۰: فرقان(کند  می

  .مقتضای قاعدۀ درأ و قاعدۀ احتیاط در دماء آن است که در این مورد نیز قائل به عدم قتل باشیم

  

   نتیجه

هرچند قانون مجازات اسلامی، حد کسی را که سه بار مرتکب یک جرم شود و هربار حد آن 

چنین موردی درخصوص داند، اما تصور تحقق  جرم بر او جاری شود، در بار چهارم اعدام می

، مرد مرتد فطری، در همان بار اول اعدام می ارتداد مشکل می
ً
شود و امکان تکرار  نماید، زیرا اولا

به داده می. ارتداد از جانب وی وجود ندارد ، به مرد مرتد ملی، فرصت تو
ً
به نکرد،  ثانیا شود و اگر تو

کرد، هیچ مجازاتی، اعم از حدی و تعزیری، شود و باز امکان تکرار وجود ندارد و اگر توبه  کشته می

، برای شمولش نیاز به )صحیحۀ یونس(شود، درحالی که دلیل عام قتل در بار سوم  بر او جاری نمی

علاوه بر آن، بر سایر ادلۀ قول قتل در مرتبۀ چهارم یا دوم نیز . سابقۀ اقامۀ دو مرتبه حد دارد

ابراین، درمورد مرتد ملی نیز در صورت تکرار بن. اشکالات سندی و دلالی متعددی وارد است

، به زن مرتد، اعم از ملی و فطری، فرصت توبه داده می. ارتداد، اعدام نخواهد شد
ً
شود و اگر  ثالثا

به کرد، عفو می شود و به همان دلیل  شود و هیچ مجازاتی اعم از حدی و تعزیری بر او جاری نمی تو

شود و چون حد  شود و اگر توبه نکرد، حبس ابد می امل نمیسابق، دلیل عام صحیحۀ یونس بر او ش

تواند اعمال شود،  او حبس ابد است، چنین حدی نیز برای زندگی هر انسانی تنها یک مرتبه می

قاعدۀ درأ، قاعدۀ . بنابراین، در این صورت هم وی مشمول دلیل عام صحیحۀ یونس نخواهد بود

و اصل تفسیر مضیق در حقوق کیفری، اصل برائت و ابتنای احتیاط در  دماء، اکتفا به قدر متیقن 

  .سیاست کیفری اسلام بر مسامحه و تخفیف در مجازات موید همین نظر است
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  منابع

  قرآن کریم

  فارسی

 چ اول، تهران، میزان»کلیات حقوق جزا«، )١٣٩٧(اردبیلی، محمدعلی ،  . 

 چ سوم، تهران، میزان»جزای عمومی درآمدی بر حقوق«،)١٣٩٦(الهام، غلامحسین و برهانی، محسن ،. 

  له چ دوم، قم، دفتر معظم ،»جامع المسائل«، )ق  ه۱۴۲۶(بهجت، محمد تقی.  

  فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل «، )ق  ه ١٤٢٦(جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی

  . علیهم السلامذهب اهل بیت چ اول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر م ،»علیهم السلامبیت

 چاپ دوم، مشهد، انتشارات »ولایت فقیه در حکومت اسلامی«، )هـ ق ١٤٢١(تهرانی، محمدحسین حسینی ،

  .علامه طباطبایی

 له در  کانال درس خارج فقه معظم: راهیاب ،»درس خارج فقه نماز جماعت«، )ش ۱۳۹۸(ای، سید علی خامنه

  .الح منتظریرسان ایتا و تقریرات مخطوط ص پیام

 یرات(درس خارج فقه «، )١٣٩٠(سبحانی، جعفر   .اینترنت، مدرسه فقاهت: ، راهیاب»)کتاب الحدود و التعز

 ،پرداز مؤسسه پژوهشی رای: ، قم»کتاب نکاح«، )١٤١٩(شبیری زنجانی، سید موسی.  

  تاینترنت، مدرسه فقاه: راهیاب ،»درس خارج فقه«، )۱۲/۱۱/۱۳۸۸(شبیری زنجانی، سید موسی.  

  تقریرات محمود ملکی اصفهانی، چ اول، قم، مرکز فقهی ائمه  ،»اصول فقه شیعه«، )١٣٨١(فاضل لنکرانی، محمد

اطهار 
. علیهم السلام

  

 چ ششم، تهران، دار الکتب الاسلامیۀ»قاموس قرآن«، )ق  ه ١٤١٢(قرشی، علی اکبر ، .  

 درنگی در مستندات «، )١٣٩٧پاییز و زمستان (الله و نظرپور، حمزه محسنی دهکلانی، محمد و علیمرادی، امان

، فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال پنجاه و یکم، شماره دوم، صص »قانون مجازات اسلامی ١٣٦فقهی ماده 

  .٤٥٨تا  ٤٤٣

  چ اول، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی»مباحثی از اصول فقه« ، )١٣٦٢(محقق داماد، مصطفی ،.  

 چاپ سی و چهارم، تهران، مرکز نشر علوم »)بخش جزائی(قواعد فقه «، )١٣٩٦(ــــــــــــــــــــــــــــ ،

  .اسلامی

 هفتم، تهران، انتشارات  و ، چ پنجاه»)اصول فقه(مبانی استنباط حقوق اسلامی«، )١٣٩٥(محمدی، ابوالحسن

  .دانشگاه تهران

  میزان ، چاپ دوم، تهران،»های نو در حقوق دیدگاه«، )١٣٨٤(مرعشی، سید محمد حسن.  

  اینترنت، مدرسه فقاهت: ، راهیاب»درس خارج اصول«، )١٣٩٤(مصطفوی، کاظم.  

 نژادی، چ اول، قم، انتشارات مدرسه  ابوالقاسم علیان: ، گردآوری»تعزیر و گستره آن«، )١٣٨٢(مکارم شیرازی، ناصر

  .علیه السلامامام علی بن ابی طالب 

 قِ «، )١٣٩٨(یبر، محمدمهدیمحمد و زارع زردینی، احمد و خ میرجلیلی، علی
ّ
علی بن حدید مدائنی، راوی موث

  .٢٠٩- ١٨٤، صفحه ١٣٩٨، تابستان ٩٢شماره پیاپی  - ٢، شماره ٢٤، فصلنامه علمی علوم حدیث، دوره »امامی
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 فصلنامه »بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی«، )١٣٩٢زمستان (نوبهار،رحیم ،

 .٤٦تا  ٩سال دوم، شماره پنجم، صص  پژوهش حقوق کیفری،

  

 عربی

  یر الفتاوی«، )ق  ه ١٤١٠(ابن ادریس، محمد بن منصور ، چ دوم، قم، دفتر انتشارات »السرائر الحاوي لتحر

  .اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 نرم افزار جامع الأحایث، : ، چ دوم، قم،راهیاب»من لا یحضره الفقیه«، )هـ ق ١٤١٣(ابن بابویه، محمّد بن علی

  .ی نرم افزاری نور موسسه
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.علیه السلام
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امیرالمؤمنین
.السلام علیه

  
 

.، چ دوم، قم، موسسه النشر لجامعه المفید رحمه الله»فقه الحدود و التعزیرات«، )ق  ه ١٤٢٧(اردبیلی، عبدالکریم
 

  چ اول، قم، دفتر » فوائد في حل مشکلات القواعدکنز ال«، )ق  ه ۱۴۱۶(اعرجی، عبدالمطلب بن محمد ،

  . انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

  الدین في فقه آل یاسین«، )ق  ه ١٤٢٤(انصاری، محمد بن شجاع ، چ اول، قم، موسسه امام »معالم 
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 الشی«، )ق  ه ١٤١٦(بیهقی کیدری، محمد بن حسین چاپ اول، قم،  ،»عة بمصباح الشریعةإصباح 

مؤسسه امام صادق 
.علیه السلام

  

  چ اول، قم، دفتر مولف»أسس الحدود و التعزیرات«، )هـ ق ١٤١٧(تبریزی، جواد بن علی ،.  

  عجل الله تعالی فرجه، چ اول، قم، مجمع الامام مهدی »منهاج الصالحین«، )هـ ق ١٤٢٦(ــــــــــــــــــــــــــــ.  

 مشهد، چاپ طوس»اصول المهذبه«، )ش١٣٧٢(زی، غلامحسین، تبری ،.  

  چ چهارم، قم، دار »الزبدة الفقهیة في شرح الروضة البهیة«، )ق  ه ١٤٢٧(ترحینی عاملی، سید محمد حسین ،

 .الفقه للطباعة و النشر

 ـق ١٤٠٩(حر عاملی، محمد بن حسن    .هم السلامعلی، چ اول، قم ، موسسه ی آل البیت »وسائل الشیعة«، )ه

 یر الوسیلة«، )بی تا(خمینی، روح الله   .، چ اول، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم»تحر
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 چاپ دوم، قم، مؤسسه »جامع المدارك في شرح مختصر النافع«، )هـ ق ١٤٠٥(خوانساری، سید احمد ،

  .اسماعیلیان

  نرم افزار جامع : قم، راهیاب ،»)مباني تکملة المنهاج(موسوعه الامام الخویی «، )ق  ه۱۴۲۲(خویی، ابوالقاسم

فقه اهل بیت 
علیهم السلام

  .، مؤسسه نرم افزاری علوم اسلامی نور 

  علیهم نرم افزار جامع فقه اهل بیت : چاپ ـ ،قم، راهیاب ،»منهاج الصالحین«، )بی تا(روحانی، محمدصادق

  .،موسسه نرم افزاری علوم اسلامی نورالسلام
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.علیه السلام 

  

  ب الأحکام«، )ق  ه ١٤١٣(سبزواری، سید عبد الأعلی
ّ

  .دفتر حضرت آیة الله -چ چهارم، قم، مؤسسه المنار ، »مهذ

 چ اول، تهران، کتابفروشی صدوق ،»النجعة في شرح اللمعة«، )ق  ه ١٤٠٦(شوشتری، محمد تقی.  
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  چ دوم، قم، دفتر انتشارات »عیة في فقه الإمامیةالدروس الشر «، )ق  ه ١٤١٧(ــــــــــــــــــــــــــــــــ ،
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  .المعارف الإسلامیة
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  .لإحیاء الآثارالجعفریة

 چ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه  ،»لافالخ«، )ق  ه ١٤٠٧(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .دار إحیاء التراث العربي

  چ اول، بیروت، دار »غایة المرام في شرح شرائع الإسلام«، )ق  ه ١٤٢٠)(حسین(صیمری، مفلح بن حسن ،

  .الهادي

 چ اول، قم، دفتر  ،»قواعد الأحکام في معرفة الحلال و الحرام« ،)ق  ه ١٤١٣(ه حلی، حسن بن یوسف علام

  .انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
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  .اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علـمیه قم انتشارات

 ط (تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة «، )ق  ه ١٤٢٠(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ- 
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 ـ  افزار درایه  ، بی جا، راهیاب نرم»رفه احوال الرجالخلاصه الأقوال فی مع«، )بی تا(ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .افزاری علوم اسلامی نور النور، مؤسسه نرم

  یعة في شرح تحریر الوسیلة «، )ق  ه ١٤١٨(فاضل لنکرانی، محمد چاپ اول، قم، مرکز  ،»الدیات –تفصیل الشر

فقهی ائمه اطهار 
.علیهم السلام

  

 چ اول، قم، دفتر ، »اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام کشف«، )ق  ه ۱۴۱۶(فاضل هندی، محمد بن حسن

  .انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 چ اول ،قم، مؤسسه »إیضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد«، )ق  ه ١٣٨٧(فخر المحققین، محمد بن حسن ،

  .اسماعیلیان

  علیهم السلامنرم افزار جامع فقه اهل بیت : چاپ ـ ، قم، راهیاب، »منهاج الصالحین«، )بی تا(فیاض، محمداسحاق ،

  . موسسه نرم افزاری علوم اسلامی نور

 چ اول، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی ،»مفاتیح الشرائع«، )بی تا(فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی.  

 قم، زمینه سازان ظهور امام عصر علیه چاپ اول،  ،»جامع الخلاف و الوفاق«، )ق  ه ١٤٢١(قمّی، علی بن محمد

  .السلام

 چ اول، نجف »سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعادات«، )ق  ه ١٤٢٣(کاشف الغطاء، احمد بن علی ،

  .اشرف، مؤسسه کاشف الغطاء

 چ اول،»)الحدیثة- ط(کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء«، )ق  ه ١٤٢٢(کاشف الغطاء، جعفر بن خضر ، 

  .قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

 علی اکبر غفاری و محمد : مصحح/ ، محقق»)الإسلامیة –ط (الکافي «، )هـ ق ١٤٠٧(کلینی، محمد بن یعقوب

  .آخوندی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة

  علی کریمی جهرمی، چ اول،  :، مقرر»الدر المنضود في أحکام الحدود«، )ق  ه ١٤١٢(گلپایگانی، محمدرضا

  .قم، دار القرآن الکریم

  چاپ اول، قم، انتشارات ، »ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار«،)ق  ه ١٤٠٦(مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی

  ).ره(کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی

 دوم، قم، مؤسسه  ، چ»شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام«، )ق  ه ١٤٠٨(محقق حلی، جعفر بن حسن

  .اسماعیلیان

 چاپ اول، بیروت، دار الفکر »تاج العروس من جواهر القاموس«، )ق  ه ١٤١٤(مرتضی زبیدی، محمد بن محمد ،

  .للطباعة و النشر و التوزیع

 چ اول، قم، نشر الهادی»مصطلحات الفقه«، )ق  ه ١٤١٩(مشکینی، علی ،.  


